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 فصلنامه تاريخ اسلام

  33-33، شماره مسلسل 1317 و زمستان پاييز، منهسال 

 

 از سوي ابن فرّاء «الاحكام السلطانيه»هاي تاريخي نگارش زمينه

 

 زاد بگنجي باقري اللهنبي

حسين بن فرّاء معروف به ابويععي،  ا  ااويديم مب ون حي يو، غد ب وماغ غد      

د ابن فرّاء حيفو، موب ن بويغ  اموي بعوم ا       اواخر خلافت القيغد و القيئم بيغ. پم

گروعوم. غد   موب ن مرگ پمدش دحت  ماعت فقه حي ي، دربيت عيفت و به اعن 

آل بيعه بر ب ماغ دسيط غاشوت و ح و، القويغد ديبوي بوي  يشو           مين ابن فرّاء

عب، به خلافت دايم. غد اعن غوده ميقعيت و جيعگويه خلافوت بوه    يببيءالموله ب

بر ب ماغ م زلزل شمه بيغ  امي غد  مين القيغد و القيئم انوم ،   ا ن دسيط آل بيعه

بب يغ عيفت. شيعم به  مين عيت القيغد دصميم گرفت دي بي غعيت ا  برجسو گين  

مبا ن فقب، ا ل ايت  آنين دا به دموعن فقه دشيعق  يم. ا  طرف، نبيغ خلافت 

 رّاء   ويب، غد غد دوعيدوع، بي نبيغ ايطيت ضعيف شم. غد چيين شراعط، ابون فو  

 بيده حبيمت و دقيعت خلافت نيشت. او غد اعن   يب اع،  ورغ نررعويد، غد  

بيده خلافت  و ادت و اميمت ادائه  يم و دابطه نبيغ يي و ادت و امويدت دا بوي   

خلافت خيطر نشين اي غ دي شيعم ا  اعن طرعق ب يانوم نبويغ خلافوت دا دقيعوت     

  يم.

 

 دي، امامت، خلافت.ابن فرّاء، ماور هاي كليدي:واژه

                                                 

 

     يدشييا، ادشم ديدعخ االام غانشگيه دربيت معيم دبران  



 

 از سوي ابن فراّء« الاحكام السلطانيه»هاي تاريخي نگارش زمينه

 

 

 

 

 

 

131 

 مقدمه

 1محمد بن حسين بن خلف بن احمد معروف به قاضي ابويعلي، از اساتيد مكتب حنبليي 

كيرد. ابين فيرّاء در    در بغداد بود. او در اواخر خلافت القادر و دوره خلافت القائم زندگي مي

دالله در از دنيا رفت. پسرش ابوالقاسم عبق.  831به دنيا آمد و در رمضان ق.  313محرم 

پدر ابن فيرّاء   2جامع منصوريه بر او نماز خواند و او را در مقبره احمد بن حنبل دفن كردند.

حنفي مذهب بود و وظيفه سر دفتري را برعهيده داتيتو وي از پيذيرش منصيب قاضيي      

، خليفه عباسي، و امير معزالدوله ديلمي به او پيشينهاد كردنيد،   لامرالله مطيعالالقضاتي كه 

قيرار  كرد، ابن فرّاء بعد از فوت پدر، تحت تعليم ابن حامد، از بزرگان فقه حنبليي   خودداري

 3ترين تاگردان استاد تد.و بعد از مدتي يكي از برجسته گرفت

بيه اريرار    4را در نزد ابوعبيدالله بين مياكولا   « منصب تاهدي»بعد از وفات ابن حامد 

 فاتالص ّ ه در كتاب خود به نيام  ق. به تهمت آنك 814پذيرفت. در همين مدت و در سال 

خداوند تشبيه قائل تده بود، به تدّت مورد حمله گروهيي از اتياعره قيرار گرفيت.      در باره

دار منصب تاهدي بود در مدتي كه عهده 5حتّي گروهي از حنبليان نيز او را ناپاك دانستند.

ق. بيا   831به حضور او در دو جلسه در محضر خليفه اتياره تيده اسيتك يكيي در سيال      

 در بياره گروهي از علما كه در قصر خليفه القائم برگزار تد تا مخالفان رأي و نظير خيود را   

ابن »ق. تحت رياست  883ديگري در سال  بيان كنند، و ابطالّالتأويلاتكتاب او به نام 

در دارالخلافه تا نظر رسمي دستگاه خلافت را در ارول عقايد ديني به خصوص  6«مسلمه

رسيد ابين   از اين رو به نظر مي 7فات خداوند و غير مخلوق بودن قرآن بيان كند.ر در باره

فرّاء از اعتبار خاري در دستگاه خلافت برخوردار بود و نظريات او تأثير مهمي در تيدوين و  

اجراي اوامر، از ديدگاه حاكميت عباسي داتت. بعد از مير  ابين مياكولا، منصيب قاضيي      

القائم را با تروطي پذيرفت و تا پايان عمر در همين منصيب  حريم يعني محله قصر خليفه 

به همين دليل همه حنبليان به مدّت سه قرن، يعني تا نيمه قيرن تشيم، او را    8باقي ماند.

 تناختند و اين نشان دهنده اعتبار او در اين فرقه مذهبي است.قاضي مطلق مي
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 تأليفات ابن فرّاء

 .ه بيانگر تبحر و احاطه او بر علوم زمانيه خيويا اسيت   ابن فرّاء تأليفات فراواني دارد ك

 هاي او عبارتند ازكنوتته

مياوردي در   الاحكامّالس لطانيهّكتابي است حقوقي كه با كتاب  .ّالاحكامّالسلطانيه:1

هاي گوناگون از اثر ماوردي هاي زيادي داردو اما با اين وجود در زمينهبعضي موارد تباهت

ليف  ؤرسد كه تباهت اين دو كتاب به دليل اين است كه هير دو م متمايز است. به نظر مي

حنبليي   ،از اطرافيان ابن مسلمة وزير بودند با اين تفاوت كه مياوردي، تيافعي و ابين فيرّاء    

 مذهب بود.

ترين آثار ابن فرّاء و همچنين از نخستين اين كتاب در علم كلام، از معروف .ّالمُعتمََد:2

 فات حنبلي است.آثار بزر  در زمينه تألي

ابن فرّاء در مبيارزات سياسيي و   «ك مُجسَّمه»و « باطنيان»، «اميانكرّ»هايي بر . رديّه3

ي بر تفكرات مخالفان نوتت. نويسنده در اين كتياب  يهاهمذهبي زمان خود وارد تد و رديّ

 هايي از آنها اكنون در دست نيست.كندو اما ظاهراً نسخهها اتاره ميهبه آن رديّ

مس اللّّ، ايض ا ّاليي انّّ، نقلّالق رآنّ، احكامّالقرآنتوان به از ديگر آثار ابن فرّاء مي .8

 9اتاره كرد. عيونّالمساللو  مخُتَصرّالمقتيس، المُقتَيسّ،الايمان

در بيست باب تنظيم تيده اسيتك بياب اول در ميورد اماميت       طانيهلالاحكامّالس كتاب 

تئون حكومتي از وزارت گرفتيه تيا    در باره هاي ديگر، نظريات موجود)خلافت( است. باب

هاي اين كتاب در ترين بخااساس فقه حنبلي بررسي كرده است. مهم و جهاد را بر ءقضا

زمينه مباحث سياسي، امامت )خلافت(، وزارت و امارت است. مقاله حاضر مبحيث خلافيت   

در سياسي ابن فيرّاء   هايكندو همچنين عقايد و انديشهبررسي ميرا  لطانيهالاحكامّالس در 

 تود.ماوردي با هم مقايسه ميو هاي او اين موضوع معرفي و ديدگاه باره
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 باب امامت )خلافت(

آغاز كرده است. او با اسيتناد  « )خلافت( 10امامت»ابن فرّاء كتاب خود را با طرح مسئله 

د فتنيه بيه   به نظر ابن حنبل كه معتقد بود در رورتي كه امام )خليفه( حضور نداتيته باتي  

كند. وي عقيده دارد كه اگير اماميت واجيب    وجود خواهد آمد، بر لزوم وجود امام تأكيد مي

 هاي ابوبكر و عمير در زمينيه  وگوي مطرح تده در جريان سقيفه و تلاشنبود، مسلماً گفت

 11بيهوده بود. جانشيني پيامبر

لافت را زير سييطره  رسد حضور آل بويه تيعه مذهب در بغداد كه دستگاه خبه نظر مي

خود داتتند، ابن فرّاء را بر آن داتت كه حضور خليفه را امري واجيب و ضيروري بدانيد و    

اي كه بيه سيبب عيدم حضيور اميام بيه عنيوان وليي         دولتمردان و مردم را از خطر و فتنه

 آيد، آگاه سازد.مسلمانان به وجود مي

توان در چند مورد خلاره كردك اوّل ميانعقاد امامت را  در بارهترين عقايد ابن فرّاء مهم

ن طور كه اتاره تد ي بر ضروري بودن حكومت اعتقاد داتيت و ايين    اينكه ابن فرّاء ي هما 

را در « عقلي»پذيرد. او آتكارا ديدگاه كه پايه ترعي دارد مي« نقل»اساس  ضرورت را بر

حكيم كنيد   « اباحه»يا  «وجوب»تواند به چون معتقد است عقل نمي 12كند،اين باره ردّ مي

رسد رراحت گفتار ابن فرّاء در پذيرش نقل به نظر مي 13يا حلال و حرام را تشخيص دهد.

قائيل  « عقل»است كه اعتبار و ارزتي براي « حنبلي»اساس اعتقاد او به فقه  و ردّ عقل بر

واي نيست و بيشتر بر نقل احاديث و آيات قرآن تكيه دارد تا جايي كه احمد بن حنبل پيشي 

مسائل عقلي و كلامي از منياظره اجتنياب تيود و     در بارهكند كه مذهب حنبلي توريه مي

كيه  « اجمياع »اسياس   را نياموزد. امّا ماوردي ضرورت وجود امام را بر« علم جدال»كسي 

نويسيد كيه گروهيي آن را عقليي     پذيرد. اگر چه ماوردي در ادامه ميي پايه ترعي دارد مي

 14آورند.گر آن را ترعي به حساب مياي ديدانند و دستهمي

كنيدو ايين   خليفه تأكيد مي« انتخاب»اساس عقايد اهل سنت بر  دوم اينكه ابن فرّاء بر

توند و معتقدند امام از طرييق نيصّ   ناميده مي 15«نَص»نظريه با اعتقاد تيعه كه ارحاب 

، عقيد اماميت را از   چگونگي انتخاب خليفيه  در بارهتود، مغايرت دارد. ابن فرّاء برگزيده مي
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 داندكسه راه ممكن مي

كه دستاورد نظري ماجراي سقيفه است. در اين باره ابن « اهل حلّ و عقد». انتخاب 1

امّيا مياوردي    16داند.ماً عقد امامت را با حضور نمايندگان تمامي مسلمانان جايز ميوفرّاء لز

بير  توراي عمر، تا نفير ييا    بر اساسعقد امامت را از اين طريق با حضور عامّه مردم يا 

گفتك  عقد نكاح، سه نفر و يا بر طبق گفته عباس عموي پيامبر ي كه به امام علي  اساس

رسيد  بيه نظير ميي    17دانيد. دست خويا را دراز كن تا با تو بيعت كنم ي يك نفر جايز مي 

گيردد. اميا   عقد امامت، به عدم تسياهل فقيه حنبليي بير ميي      در بارهگيري ابن فرّاء سخت

كنيد كيه   هاي گوناگوني را براي عقد امت، مطرح ميي ماوردي كه تافعي مذهب است، راه

اين امر علاوه بر اينكه نشان دهنده تساهل بيشتر فقه تافعي نسبت به فقه حنبلي اسيت،  

مناسبي است كه نهاد خلافت در اين دوره به سبب تسلط آل بويه با آن  حاكي از ترايط نا

تلاش است تا به هر تكل ممكن مشيروعيتي بيراي آن كسيب    مواجه است و ماوردي در 

 كند، حتي اگر اين مشروعيت با حضور يك نفر رورت گيرد.

انتخياب عمير بيه     بير اسياس  كيه  « وريّت»يا تعيين از طريق « استخلاف». روش 1

اوّل، مشروعيت يافت. در اين روش خليفه احتياجي بيه اجيازه   خليفه خلافت توسط ابوبكر، 

مسيلمانان مجبيور بيه     ،و اگر خليفه جانشين خود را معرفيي كنيد   18قد ندارد.اهل حلّ و ع

پذيرش هستند و اين خليفه، خليفه ترعي و اسلامي است و پذيرش او وجوب دينيي دارد.  

ابن فرّاء معتقد است پذيرش خليفه بدين تكل مورد اجماع و اتفاق است و پذيرش عميوم  

 اند.را رحيح دانسته دهد كه اين راه و روشمسلمانان نشان مي

 ،. استقرار خليفه از طريق غلبه و پيروزي نظامي كه بر عموم مسلمانان واجيب اسيت  3

حاكم پيروز را خليفه و امام بدانند و از وي اطاعت و تبعيت كنند. مؤلف در مورد اين تييوه  

 گويدكمي

 

انّايّكهّخليفهّمس لمانّكسيّكهّبرّمردمّبهّوسيلهّشمشيرّغليهّكند،ّبهّگونه

گرددّوّاميرالمؤمنينّناميدهّشود،ّهرگزّبرايّكسيّكهّايمانّب هّخداون دّوّزو ّّّ
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قيامتّدازدّزواّنيستّكهّشبّبخوابدّوّاوّزاّامامّخويشّنداند،ّچ هّويّخليف هّّّ

19ّنيكوّكازيّباشدّوّچهّجنايتكاز.

تك هيچ دليل عقلي و ترعي براي مشروعيت حكومت حاكمي كه با قهير و غلبيه   بي

ت رسيده است، وجود ندارد و ابن فرّاء با ارائه اين نظريه در ردد مشيروعيت  نظامي به قدر

رسد نظريه اهيل  هاي حاكم و وضع موجود زمان خويا بود. به نظر ميبخشيدن به قدرت

حل و عقد و استخلاف در اين دوران رواج بيشتري داتته و ابن فرّاء، تلاش خود را بيشيتر  

داتته است. از طرفي ديگر انتخياب يكيي از ايين دو راه    به اين دو راه عقد امامت معطوف 

براي عقد امامت به عواملي چون وضع سياسي جامعيه، قيدرت خليفيه و قيدرت اطرافييان      

توانسيت تخصيي را بيا مييل و     بستگي داتت. اگر خليفه قدرت و اقتدار لازم داتت، ميي 

ا اگر خليفه به دلايلي خواسته خود و بدون اجازه اهل حل و عقد به خلافت انتخاب كندو امّ

چون ترايط نامساعد حكومت، عدم قدرت و مر  نتواند جانشيني براي خود برگزيند، اهل 

 توانند براي او جانشيني انتخاب كنند.حل و عقد مي

ابن فرّاء سه ترط عدالت، دانا و اهل رأي و نظر بودن را براي انتخاب كنندگان امام 

تخص امام ترايطي چون قريشي بودن، داتتن رلاحيت داندو در حالي كه براي لازم مي

تيرين  قضاوت ي يعني آزاد، بالغ، عاقل، عالم و عادل بودن ي توانايي انجام جني  و فاضيل    

رسيد  چنين به نظر مي 20داند.تخص در ميان امّت از لحاظ عَلَميّت و تديّن را ضروري مي

ياري كه در آرزوي خلافت بودنيد  بر ادّعاي بس« قريشي بودن»كه ابن فرّاء با آوردن ترط 

 كشد و با اين ترط، خلافت را مخيتصّ خطّ بطلان مي ،كردندو براي كسب آن تلاش مي

 الائمة»داند و مهر تأييدي بر تعار مصلحتي خاندان بني عباس ي كه قريشي هستند ي مي  

 زند.در جريان سقيفه مي 21«من قريا

 23«جن  نهاونيد »و اقدام عمر در  22«موتهجن  »در  اقدام پيامبر بر اساسابن فرّاء 

توانند به ترتيب به ولايت عهدي انتخاب توند، سه نفر ذكر كرده حداكثر افرادي را كه مي

طالب و پس استو پيامبر در جن  موته به ترتيب ابتدا زيد بن حارثه، بعد از او جعفر بن ابي
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عمر نيز در جني  نهاونيد    24رگزيد.از جعفر، عبدالله بن رواحه را به فرماندهي سپاه اسلام ب

ابتدا نعمان بن مُقرّن، سپس حذيفه بن يمان و آن گاه نعييم بين مقيرّن را بيه فرمانيدهي      

عهيد هيم زميان در قيرن اول     توان به انتخاب دو وليي همچنين مي 25جن  منصوب كرد.

او كه در آن، معاويه دوم با مروان براي خلافت ترط بست كه بعد از  26هجري اتاره كرد.

رسيد   بيه نظير ميي    27خالد بن يزيد و سپس عمرو بن سعيد بن عامر بيه خلافيت برسيند.   

انتخاب بيا از يك ولي عهد، راه حلي موقّت بود تا اختلافات انتخياب خليفيه وقيت را از    

هياي  ا را از گيروه هعهيد كردند كه وليي بين ببرد. نكته جالب توجه اينكه حاكمان سعي مي

ضايت هر دو گروه را جلب كنند و به تَبَع آن درگيري و نزاع بيه  متخارم انتخاب كنند تا ر

 حداقل برسد.

 كعيب و نقص وامامت را به دو دسته تقسيم كرده استك اول عقدمؤثر در  موانعابن فرّاء 

مانند نابينايي، ناتنوايي و نداتتن دست و پا كه اميد رفع آن وجود نداردو امّا در مورد عيب 

آن وجود داتته باتد مانند اغما، تب كوري، نداتتن حس بوييايي و   و نقصي كه اميد رفع

 28توان مانع عقد امامت دانست.ها و بريدن بيني را نميچشايي، سخت تنوايي، قطع گوش

حُجر و قهرك حُجر يعني اينكه اطرافيان و ياران خليفه بر او مسلّط تيوند. در ايين    ودوم

برجاست، اما  ضاي عدل رفتار تود، عقد امامت پارورت اگر احكام جاري باتد و بنا بر مقت

احكام ديني جاري نباتد، عقد امامت باطيل   اگر اقدامات امام، خارج از حيطه عدالت باتد و

 است.

قهر به معناي اسارت خليفه به دست دتمن است. ابن فرّاء از دست رفيتن آزادي اميام   

ايين امير سيبب     29دانيد. امامت مي به سبب اسارت و نبودن اميد رهايي و فرار را مانع عقد

باييد  تود تا امام نتواند بر امور مسلمانان نظارت داتته باتد. در چنين حالتي ملّيت ميي  مي

براي نجات و رهايي امام خود بكوتند و تنها در رورت نااميدي از رهايي او، اهيل اختييار   

يين طيور اسيتنباط    توانند با تخص ديگري بيعت كنندو بنابراين از موارد پييا گفتيه ا  مي

تود كه بين ملّت و خليفه ارتباط مستقيم وجود دارد و هر كدام از آنها مكمّيل يكيديگر   مي

هستند. به اين طريق كه امام وظيفه دارد عدالت را برقرار و احكام را در ميورد ملّيت اجيرا    
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كه كند و وظيفه ملتّ، حفظ و حراست از خليفه و نيز اطاعت پذيري از اوست. بديهي است 

اين دو بدون يكديگر مفهومي ندارند. خليفه برخلاف داتتن تأن و مقام بالاتر نسيبت بيه   

 ملتّ، به توانايي، قدرت و اعتماد مردم نياز بيشتري دارد.

نكته قابل تأمّل در مورد خليفه اسير اين است كه تا زماني كه امييدي بيراي رهيايي او    

اند، او حتي با وجود نداتيتن آزادي بير منصيب    وجود دارد و نيز تورتيان امامي بر نگزيده

تود و امامت باقي خواهد ماند و ارتباط او با ملّت تا آنجا كه ممكن است همچنان حفظ مي

تواند مانع از اين ارتباط تود، زييرا امّيت از قبيل بيا او بيراي      اسارت نميهيچ عاملي حتّي 

اي اند و در نتيجه اطاعت از او واجب است. در ايين حاليت بيعيت وسييله    امامت بيعت كرده

تود كه منصب امامت ضعيف و در نزد ملّت خيوار  ارتباط دهنده بين آن دو است و مانع مي

براي خود اميامي برگزيننيد و بيا او بيعيت و از او اطاعيت      و ذليل تود. البته اگر تورتيان 

بيراي اينكيه او در    30تيود. به دليل نبودن اميد رهايي از امامت ساقط مي ،كنند، امام اسير

منطقه و جايگاهي است كه قانون آن با قانون جامعه متفاوت استو از اين رو اهل انتخياب  

رسيد چيون   د، عقد امامت ببندند. به نظر ميي داننتوانند با هر كسي كه او را تايسته ميمي

وجود دو امام در يك زمان و مكان از دييدگاه اهيل سينّت پيذيرفتني نيسيت، در ريورت       

تيود و اميور   اسارت امام و بيعت تورتيان با امام ديگر، عقد امامت خليفه اسير باطل ميي 

از تعيين اميام جدييد،    گردد. نكته قابل توجه اينكه اگر بعدجامعه به خليفه بعدي واگذار مي

تواند بر منصب امامت بنشيند، چيون احتميال دارد   امام قبلي از اسارت آزاد تود، ديگر نمي

كه امام اسير با خليفه وقت مقابله كند و همين امر باعث اختلاف در امر رهبيري جامعيه و   

 در نهايت باعث ضعف مقام خلافت تود.

«ّم ردمّدازّ»يّتنه اّي حّح اك ّّّّبهّعقيدهّاهلّسنت،ّخليفهّدزّجامعهّاس لامّ

نيست،ّبلكهّبايدّدزّبينّبيعتّكنندگانّدازايّمقيوليتّنيزّباشدّوّتاّ م انيّك هّّّ

 31اينّامرّصوزتّنگيرد،ّحكومتّاوّدازايّمشروعيتّنخواهدّبود.

ّ
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رضيايت اميّت بير سير مشيروعيت       در بياره به عبارت ديگر، از ديدگاه اهل سنت بحث 

ضمين گردد و مقبولييت عميومي وي كيه بعيداً باييد      تر تمردمي حاكم است كه بايد پيا

بر اين اساس ابن فرّاء بيرخلاف تييعه امامييه، اماميت      32.باتدمورد بحث نمي كسب تود

توان امامي را كيه بيه تيكل ريحيح     معتقد است كه نمي پذيرد ومفضول بر فاضل را مي

م فاضل، غايب انتخاب تده به نفع كانديداي افضل كنار گذاتت، چون ممكن است كه اما

 33از مقبوليت بيشتري برخوردار باتد. ردميا مريض باتد و امام مفضول در نزد م

از طرف ديگر ابن فراء وجود دو امام را در يك زمان ي اگر چيه در دو منطقيه مختليف     

تيرين  لمبتيون مهيم   35پيذيرد. ماوردي نيز اين نظريه ابن فرّاء را ميي  34پذيرد.باتند ي نمي 

ء و ماوردي را در نشر چنين عقايدي، رد دعاوي فاطمييان و اموييان انيدلس    انگيزه ابن فرّا

هاي اسلامي عقيده دارند كه هرگاه بين دو سرزمين اسيلامي  البته برخي از فرقه 36داند.مي

 37توانند داراي دو امام مجزا باتند.دريا فارله بيندازد، آن دو سرزمين مي

بيه   38را بر خليفه اطيلاق كيرد.  « رسول خدا خليفه»توان لقب ابن فرّاء معتقد است مي

در ميان امت اسلامي است و استعمال اين واژه براي خليفه  جانشين پيامبر ،نظر او خليفه

اوّل، ابوبكر، امري پذيرفتني و رايج بود و بعد از او نيز واژه خليفه يا خليفه رسول الله به كار 

ه در رأس قدرت است، از زميان معاوييه   براي ناميدن تخصي ك« الله ةخليف»رفتو امّا مي

و بعد از او ساير خلفاي اموي و سپس خلفاي عباسيي و حاكميان فياطمي و     39متداول تد

ايين موضيوع نظير قياطع و      در بارهبردند. ابن فرّاء اسماعيليان هم اين عنوان را به كار مي

ه با استناد به كيلام  كندك يك گروكند و تنها به ذكر دو ديدگاه بسنده ميآتكاري ابراز نمي

عقييده دارنيد    40«هو الذي جَعَلَكم خلائف الارض و رَفَعَ بعضكم فوقَ بعضٍ درجاتٍ»وحي 

كه اين لقب براي خليفه جايز استو اما گروهي ديگر بر ايين باورنيد كيه خليفيه جانشيين      

تود كه مرده يا غايب استو در حالي كه خداونيد نيه غاييب و نيه ميرده اسيتو       كسي مي

با استناد به اينكه ابوبكر به عنوان اولين خليفه مسلمانان، خيود را خليفيه رسيول     همچنين

 41دانند.نمي« جايز»دانست و نه خليفه خدا، اطلاق اين عنوان را بر خلفا خدا مي
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اگر چه ي همان طور كه نوتته تد ي از كلمه خليفه در قرآن كريم به عنيوان جانشيين     

، ريشيه در  كر است كه اين كلمه بعد از رحلت رسول اكيرم تود، امّا تايان ذخدا تعبير مي

داتته است و امام يا خليفه به عنوان مصيداق عياملان سياسيت    « جانشيني»معناي لغوي 

رسد آنهيا بيشيتر از آنكيه    بود كه پس از انبيا در مرتبه دوم قرار داتتو بنابراين به نظر مي

الله بر آنهيا   خليفةهستند و اطلاق لقب  جانشين خدا باتند، جانشين يك انسان يا پيامبر

توانست دلايل سياسيي داتيته باتيدو بيه     الله مي خليفةجايز نيستو از اين رو كاربرد لقب 

اي را بنيان گذارده بود، زيرا او سيعي داتيت بيا بيه كيار      خصوص اينكه معاويه چنين رويه

نكه امويان، آخرين بيشتري كسب كند، به ويژه اي« مشروعيت»بردن اين عنوان براي خود 

كساني بودند كه بعد از فتح مكه، اسلام آوردند و براي تأخير در پذيرش اسيلام بيه دنبيال    

دّي حبرقراري رابطه مستقيم ميان خليفه و خدا تا »اي بودند تا اين خلاء را پر كنند و چاره

 42«.توانست اين كار را انجام دهدمي

 

 وظايف امام )خليفه(

اند از امام اطاعت كنند و به او ياري رسانند، اميام  ارد چون ملّت موظفابن فرّاء عقيده د

 ازكتندعبار  43هم در قبال آنان وظايفي دارد كه اين وظايف

 . حفظ دين بر ارولي كه گذتتگان بر آن اتفاق نظر دارندو1

. اجراي احكام بين گروهاي درگير و رفع دتمني بين آنها تا ستمگر، تجاوز و تعيدّي  1

 و ستمديده ضعيف واقع نشودو نكند

 . حمايت از قلمرو و دفاع از حوزه مسلمانان تا مردم به معاش خود بپردازندو3

 . اجراي حدود تا محرمات خداوند ناديده گرفته نشود و حقوق بندگان حفظ تودو8

. پاسداري از مرزها با تمامي امكانات و نيروها تا دتمن نتواند بر آنهيا پييروز تيود و    3

 اي را بريزدومسلمانان يا اهل ذمّهخون 

 ا اينكه اسلام آورندوت. جهاد عليه دتمنان اسلام 3
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 آوري فيء و ردقات برابر با آنچه در احكام ترع آمده استو. جمع7

المال به ترطي كه در زمان مقيرر پرداخيت   . مقرّر داتتن عطا و دست مزدها از بيت1

 تودو

 ان در مناربي كه به آنها سپرده تده استو. انتخاب امناي امّت و تعيين نارح4

. نظارت تخصي بر امور، به طوري كه با سپردن كارها به ديگيران، خيود سيرگرم    13

 ها نباتد.خوتي

 

 گيرينتيجه

با سقوط بني اميه، جهان اسلام وحدت خود را از دست داد. تايد تشكيل دولت امويان 

آيد. هير چنيد بيا روي كيار آميدن      اندلس، نخستين گام در اين تكست وحدت به حساب 

عباسيان، وحدتي در جهان اسلام پديد آمد، امّا پس از هارون الرتييد آن بخيا از جهيان    

 تناختند، ديگر دولتي يكپارچه نبود.اسلام نيز كه خلفاي عباسي را به رسميت مي

ت هايي مثل طاهريان، رفّاريان و حضور تركان را در دربار خلافاگر بتوان ظهور دولت

تيعه ميذهب   ةهاي بعدي ضعف دستگاه خلافت دانست، مطمئناً حضور آل بويعباسي گام

رودو به خصوص كه آنها توانسته بودند با تسلط خود دليل روتني بر اين ضعف به تمار مي

بر دستگاه خلافت، سبب گسترش تشييع در سيازماني سينّي ميذهب تيوند و موقعييت و       

 جايگاه خلافت را به خطر اندازد.

هاي مؤثري براي تقويت نهاد خلافيت برداتيته تيودو    در چنين حالتي لازم بود تا گام

هيا در راسيتاي تقوييت و    هاي افراد مثل ابن فرّاء و ماوردي از نخستين گامبنابراين تلاش

اي براي ديگران فراهم كرد كه به چنين اقدامي تثبيت نهاد خلافت است و اين خود مقدمه

 دست بزنند.

هدف ارلي ابن فرّاء از نگارش چنين كتابي حفظ نهاد خلافت با تكيه بر فقيه  در واقع 

و نزديكيي او بيه دسيتگاه     ءحنبلي است. تايد تربيت فقهي او، برعهده گرفتن منصب قضا

توان او را نظريه پردازي آزاد خلافت او را واداتت كه اين كتاب را تأليف كندو بنابراين نمي
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توان اقدامي حكومتي دانست. هر چنيد نظرييات   اقدام او را ميو مستقل دانست، بلكه اين 

ابن فرّاء بيشتر جنبه تئوري و آرماني داتته و در قالب سياست عملي جاري نبوده است. اما 

اي بيراي  با تمامي اين احوال اين كتاب توانست به مثابه قانوني كلاسييك و فقهيي، پاييه   

 ول تاريخ حفظ كند.نويسندگان بعدي تود و اعتبار خود را در ط
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  ص 5)دبوران  بيگويه درجموه و نشور   ويب         دانشنامهّجهانّاسلام. احسين عيد شيطر 

65 .

 .همان  . 

  ة  مر وز غائور  )دبوران  الكي ريّّةالمعازفّالاس لاميّّةدالر. محمم  يظم ميايي بجييدغي 

. 505  ص 5    ديالمعيدف الاالاميه الب ري  ب،

. ( ابيع مالله حسين بن عي، بن جعفر6    و3     ق   اصول او ا  گيايعگوين بويغ. وي

ق. به مقيم قيض، القضيد، غد ب وماغ ميصويب شوم ودوي      0مب ن شيفع، غاشت و غد ايل 

)دبوران   فرهنگّاعلامّتازيخّاسلامّّپيعين عمر غد آن مقيم بيق، مينم. د. ك  به غلام دضي دبيم، 

05 .  ص 35 شر ت ابيم، ان شيد 

50 .  ص    پيشين،ّ. محمم  يظم ميايي بجييدغي 5

.505ص  همان،ّ. و عر القيئم خييفه ع يا، بيغ .

65 .  ص 5   پيشين،. عيد شيطر  6

.  همان. 3

 .همان  .

0         بيعم عيغ آود شم  ه اميم ميدغ نرر ابون فوراّء  موين خييفوه ااوت و مقصويغ ا  امويم .

لام، اات  نه آن مفبيم  ه غد فر يگ شيعه وجيغ غادغ.  ميمماد جيمعه اا

   دصوحي  محموم حيموم     الأحكامّالس  لطانيهّ،. ابيععي، محمم بن حسين فرّاء )ابن فرّاء

 .  ص 03مصطف، ال يب، الحي ،  مكتبة و مطبعة الف ، )مصر  چيپ غوم  

 .همان  .
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 .همان  .

دصوحي   الاحك امّالس لطانيه،ّّّي المويودغي   . ابيالحسن عي، بن محمم بن ح ين ال حر

. 5  ص دي  مط عه المحميغعه ال جيدعه  ب،محميغ عي، ص ي   )مصر

5،انم  ه به ميصيص بيغن اميم ا  طرف داويل خوما  . اصحيب نصّ  سين   مع قمنوم و

گيعيم  به نيچيد اميم بيعم ا  طرف دايل خوما ميصويص   چين به عصمت اميم اع قيغ غادنم  م،

دونوم.  يشوم معوروف    ااميعيييه ا  اصحيب نصّ به شميد م، و. شيعه اميميه اثي، عشري بيشم

درجموه اويم محموم صويغق عويدف )مشوبم  بييويغ         شيعهّدزّبرابرّمعتزل هّوّاش اعره،ّّالحسي،  

 .  ص 6 يي االام،  پژو  

  ص  پيشين،. ابن فراء5 .

6 5ص  پيشين،ّ. ميودغي .

3  ص  پيشين،. ابن فرّاء3 .

 .،ص  همان .

0  .ّ،ص همان3 .

  ، درجمه محمم جياغ مشبيد )دبوران  ان شويدات   فرقّالشيعه،ّ. حسن بن ميا، نيبخ

 .  ص 3عيم، و فر يگ،  

 .درجموه محمويغ مبوموي     مغ ا يّ،جيگ ميده  د. ك  محمم بن عمر واقومي    غد بيده

56 .  ص نشر غانشگي ،   زغام ين، )دبران  مر 

 .درجموه   فت و ّاليل دان،ّّد. ك  احمم بن عحي، بن جيبر بلاذدي   جيگ نبيونم  غد بيده

درجموه   أخي ازّالط وال،ّّابيحييفوه غعيويدي     ؛6  ص محمم دي ّل )دبران  نشر نقره  

3.   ص محميغ مبموي غام ين، )دبران  نشر ن،  

 ص  پيشين،ّ. ابن فراء .

5 .همان  .
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 .انهم  .

6  ،تازيخّيعقوبي،. ابن واض  ععقيب      درجمه محمم ابرا يم آع ، )دبوران  ان شويدات  

     مروجّالذهبّوّمعادنّالجواهر،؛ ابيالحسن مسعيغي  3  ص 3عيم، و فر يگ،  

0 .  ص 63درجمه ابيالقيام پيعيمه )دبران  ان شيدات عيم، فر يگ،  

3  ص پيشين،ّ. ابن فراء .

 .،ص  همان .

0 .،ص همان5 .

  دبران  امت   انديشهّسياسيّدزّاسلامّوّايران. حيدم قيغدي(30 ص   .

32. www. Hawzah.net.  

 ص  پيشين،ّ. ابن فراء5 .

 .،ص  همان6 .

5 6ص  پيشين،ّ. ميودغي .

  م مبومي  درجمه ع يس صيلح، و محمو  دولتّوّحكومتّدزّاسلام،. آن  يدرعن لم  ين

6 .  ص 63فقيب، )مياسه ديريم و نشر آثيد اميم خميي، و مياسه چيپ و نشر عرو   

6دصوحي  محموم عيو، ميحّوم )دبوران      س لو ّالمل و ،ّّدو ببوين خيجو،     بن . فضل  

. 30  ص خياد م،  

3 ص پيشين،ّّ. ابن فراء0 .

 .همان  .

0( آعه 3. انعيم   5 .

.   ص ،پيشينابن فراء 0 .

  ص  پيشين،. حيدم قيغدي3 .

  ص  پيشين،. ابن فراء0 . 
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